
 

  »العادهمرگ خارق«های مربوط به بندی قصهطرحی برای طبقه
  )در متون عرفانی منثور تا پایان قرن ششم هجری(

  
∗بازیایرج شه                     

  چکیده 
مرگ اولیا نیز مانند . های مربوط به مرگ استهای کرامت، قصهیکی از انواع قصه

جا که تاکنون از آن. العاده قرار داردای از امور خارقها، در هالههای زندگی آنسایر بخش
یق طرحـی   ها انجام نشده است، در این تحق      بندی این قصّه  کوشش جدیّ در زمینۀ طبقه    

در تحقیـق حاضـر بـیش از بیـست و           . شودنسبتاً جامع و دقیق برای این منظور ارائه می        
هـا  بـرای هرگونـه از قـصه      . بنـدی شـده اسـت     العاده طبقه های خارق هشت گونه از مرگ   

هـا و   ها، نکتـه  رنگ، صاحبان کرامت و صاحبان واقعه، ترکیب      اطلاعاتی جامع در مورد پی    
شود و به این ترتیب حجمی عظیم از اطلاعـات          ظم و مرتب ارائه می    ها، بطور من  منابع آن 

  هـــا از روش بنـــدی قـــصهبـــرای طبقـــه. گیـــردرس قـــرار مـــیبĤســـانی در دســـت
های تحقیق، از سیزده متن منثور عرفانی، تـا پایـان   آرنه ـ تامپسون استفاده شده و داده 

  .قرن ششم، فراهم آمده است
  

  کلید واژه
لیّ، عرفان، تصوّف، گونه، صاحب کرامـت و صـاحب واقعـه،            بندی، و کرامت، طبقه 

  .مرگ
  
  

                                                      
 .می واحد رودهنگاه آزاد اسلامدرس مدعو دانش ∗
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  مقدمه
تر و شود که تحقیقات بعدی با سرعت بیشبندی علوم و اطّلاعات باعث میطبقه

تواند هدف بندی، خود به خود نمیدرست است که طبقه. تر انجام شوداطمینانی افزون
توان امیدوار بود ت تمام انجام گیرد، میچه این کار با دقّنهایی تحقیق باشد، ولی چنان

  .تر صورت پذیردتر و دقیقتر، سریعای، بسی کاملکه تحقیقات گوناگون در هر حوزه
مایۀ تحقیقات تواند دستهای کرامت، بخشی از میراث عرفانی ماست که میقصّه

ای از ا قطعههاین قصهّ. گوناگون دربارۀ زوایای ناشناختۀ فرهنگ و تمدنّ ما قرار گیرد
انواع . تواند قامتِ فرهنگ ما را بتمامی نشان دهدایست که در جامعیت خود میآینه

مطالعاتِ جامعه : ها انجام داد، عبارت است ازتوان دربارۀ این قصهّمطالعاتی که می
، مطالعات مردم شناسانه، مطالعات )فردی و جمعی(شناسانه شناسانه، مطالعات روان

ها، امّا انجام دقیق ، مطالعات اخلاقی و تربیتی و مانند آنشناسانهعات زبانمطالتاریخی، 
  .های مربوط بدان داردبندی دقیق قصهّها بستگی تمام به طبقههمۀ این

دادی که ظاهراً ناقض قانون علّیت است و در این تحقیق، کرامت را به عنوان روی
بدین ترتیب بین کرامات و . ایمهبا دانش معمولی قابل تبیین نیست، در نظر گرفت

مهم این که اگر این خرق عادت توسطّ . معجزات و خرافات هیچ تفاوتی وجود ندارد
شود، انجام پیامبر انجام گیرد، معجزه نام دارد؛ اگر توسط شخصی که ولیّ نامیده می

یز صورت راه با ادّعای ایمان و برای هدفی هدایت آمگیرد و اگر همپذیرد، کرامت نام می
معیاری مهم که . کنندهایی مانند خرافه، استدراج و جادوگری یاد مینگیرد، از آن با نام

واره باید بدان توجّه داشت، این است که کرامت باید دارای یک نمود ظاهری و هم
با این معیار، خیلی عظیم از . های علمی نخواهد بودبیرونی باشد، وگرنه قابل بررسی

ها و انی، رؤیاها، مکاشفات، شنیدن نداهای غیبی در درون خود، تمثلهای عرفواقعه
پس از نظر ما، کرامت باید لزوماً مابه ازایی . شودها از محدودۀ کرامات خارج میمانند آن

یا نمودی در عالم بیرون داشته باشد و همین نمود ظاهری و آشکار است که کرامات را 
در  . آوردهای علمی فراهم می خام برای پژوهشها موادیقابل سنجش ساخته، از آن

  های تحقیق، روش تحقیق، ساختار تحقیق و پیشینۀ تحقیق ادامه به معرفی داده
  .پردازیممی

http://www.sid.ir


 
   81  »العادهمرگ خارق«های مربوط به بندی قصهطرحی برای طبقه

  

  
  های تحقیقداده

هـا از   این قـصّه  .  قصۀ کرامت مورد بررسی قرار گرفته است       1293در این تحقیق    
ها، نگارش  ملاک انتخاب کتاب  . ه است سیزده متن عرفانی منثور تا قرن هفتم فراهم آمد        

کـه  این منابع یا از اساس به زبان فارسی نوشته شده و یـا آن             . ها به زبان فارسی است    آن
های قدیم به فارسی ترجمه شده است؛ مانند در اصل به زبان عربی بوده و در همان زمان

که در زمان ما به فارسی      تنها استثنا در این میان الّلُمعَ فی التّصوف است          . رسالۀ قشیریه 
نگـری و دقتـی تمـام       گانـه مـذکور بـا ژرف      های متون سـیزده   قصّه. برگردانده شده است  

  .گردآوری و از گزینش در این زمینه خودداری شده است
  ، التّعـرّف لمـذهب التـّصوّف      )لمـع (= الّلُمـَع فـی التـصوّف       : این متون عبارتنـد از    

، )رسـاله (= ، ترجمـۀ رسـالۀ قـشیریه        )شرح(= ف  ، شرح التّعرّف لمذهب التّصوّ    )تعرّف(= 
 الابـرار   ۀ، کشف الاسرار و عـدّ     )طبقات(= ، طبقات الصوّفیه    )محجوب(= کشف المحجوب   

، )مقامـات (= ، مقامات کهن و نویافتۀ ابوسعید     )منتخب (= 1، منتخب نور العلوم   )کشف(= 
 مقامـات الـشّیخ ابـی       ، اسرار التوّحیـد فـی     )حالات(= حالات و سخنان ابوسعید ابوالخیر      

  ).تذکره (=  الاولیاۀو تذکر) ژنده پیل(= ، مقامات ژنده پیل )اسرار(= سعید 

  روش تحقیق
ّتـرین ایـن      یکی از مهم    3.هایی متفاوت وجود دارد   ها، روش بندی قصّه برای طبقه 

آنتـی آرنـه کـه      . تامپسون است / المللی پیدا کرده است، روش آرنه     ها که قبول بین   روش
ها بندی قصّه  روشی برای طبقه   1910گذاران مکتب فنلاندی است، در سال       از بنیان یکی  

تر کرد و این فهرسـت پـس از نقـد و            استیث تامپسون فهرست آرنه را کامل     . درست کرد 
 تبـدیل   ،مد برای مطالعات مربوط به قصّه     داوم دیگر محققان، به ابزاری کارا     های م بررسی

در » هـای عامیانـه    قـصّه  4هـای گونـه « بـا عنـوان      1961این فهرسـت کـه در سـال         . شد
هلسینکی بچاپ رسیده است، انواع مختلف قصه را به سه گونـۀ بـزرگ تقـسیم کـرده و                   

های بزرگ بالا نیـز     هر کدام از گونه   . ای در نظر گرفته است    ها شماره برای هر کدام از آن    
تـر  هـایی کوچـک   قولههای فرعی نیز به م    هر کدام از مقوله   . دارای تقسیماتی فرعی است   

شود که هـر کـدام فقـط شـماری      ها بحدی کوچک می   شود، تا جایی که گروه    تقسیم می 
  .گیردها را در بر میمعدود از قصّه
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های کرامت از همین روش و نیز روش هـانس ـ جـورج    بندی قصّهما نیز در طبقه

تـر در ایـن زمینـه       شایم که در ادامه به توضیحی بی      اونز با مختصر تغییراتی، بهره گرفته     
  .پردازیممی

  ساختار تحقیق
العاده در زیر بیست و هشت گونۀ       های مربوط به مرگ خارق    در این پژوهش، قصه   

های یک تا بیست و هشت برای هرگونۀ اصلی یکی از شماره. بندی شده است اصلی طبقه 
  .تو برای هر گونۀ فرعی عددی دیگر در سمت چپ آن شماره در نظر گرفته شده اس

های کرامت دارای یک شماره، نـام، توصـیف، صـاحبان کرامـت،             هر کدام از گونه   
بنـدی  پـیش از آغـاز طبقـه   . ها و مواردی دیگر در همان زمینه است     صاحبان واقعه، نکته  

جـا کـه مخاطبـان ایـن نـشریه          توان به شرح هر یک از موارد فوق پرداخت، امّا از آن           می
رسی هستند و توضیح مبسوط آن نیز از حوصـله ایـن      عموماً فرهیختگان رشته ادبیات فا    

  .کنم تنها به ذکر نکته زیر بسنده می،مقاله بیرون است
هایی که در   قصّه: های کرامت را به دو گروه تقسیم کرد       توان قصّه از یک منظر می   

هایی که  در کنار صاحب کرامت یـا         آن شخصیتی جز صاحب کرامت وجود ندارد و قصّه        
» کرامـت «شخصیتی دیگر هست که بطور مستقیم یا غیرمـستقیم بـا فعـل              در مقابل او    

نقـش صـاحب واقعـه در       . نـامیم این شخص دوم را صاحب واقعه می      . کندارتباط پیدا می  
های اصلی  تر از نقش صاحب کرامت باشد و همۀ بخش        گیری یک قصّه چه بسا مهمّ     شکل

ه قهرمـان اصـلی قـصّه همـان         و فرعی قصّه گرد محور وجود او بگردد و گاهی هـم البت ـ            
  .گیردگاهی بلافاصله بعد از او قرار میصاحب کرامت است و صاحب واقعه در جای

هـا  های منفی که کرامت در مـورد آن       در این پژوهش حتیّ آن دسته از شخصیت       
  . اندگیرد نیز صاحب واقعه نامیده شدهها انجام مییا به خاطر آن

ن واقعه در منابع ما با دقّت تمـام ثبـت و نقـل              های همۀ صاحبا  در این بخش، نام   
مندانی معروف دارند، گاه پادشاهان و دانشاین صاحبان واقعه، گاه عارفانی نام. شده است

ها نـداریم، امـّا ثبـت       گونه آگاهیی در مورد آن    نام و نشان که امروزه هیچ     و گاه افرادی بی   
  . سودمند باشدتواند برای تحقیقات آیندهها میهای آندقیق نام
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  )1-29(العاده هایی مربوط به مرگ خارقبندی قصّهطبقه

  کسی) مردن( کشته شدن گویی پیش-1
  . دهدصاحب واقعه خبر می) مردن(شدن صاحب کرامت پیشاپیش از کشته

جنید بغـدادی، ابوالقاسـم نـصرآبادی، قـربنج، اسـقف رومیـان،              :صاحبان کرامت 
  .مابوسعید ابوالخیر، شیخ احمد جا

صد نفر از یاران اسقف رومیان، پیـر        حلاجّ، ابوعثمان مغربی، هفت    :صاحبان واقعه 
مند علی شبوی، عمید خراسان، پسر خرقانی، قاضی سیفی، خواجه بوسعید هیصم، دانش          

  .بیهقی، امیرانر، شیخ علی نیشابوری
کند که خـون حـلاجّ، چـوبی را رنگـین           گویی می  جنید بغدادی پیش   -1 :هانکته

های تذکره و طبقات    روایت. شودو چنین هم می   ) به دار کشیده خواهد شد    (هد کرد   خوا
گویی و نفرین از    در این باره شبیه هم است، با این تفاوت که در روایت طبقات یک پیش              

گـویی  عمروبن عثمان مکیّ در مورد حلاجّ اضافه شده است و در روایت تذکره یک پیش              
  . از حلاجّ در مورد جنید

گویی ابوالقاسم نصرآبادی در مورد مرگ ابوعثمان مغربی، در بیرون مکهّ، ش پی-2
تر در تذکره آمده است، با این  تفاوت که ابوالقاسم نصرآبادی در طبقات و با تفصیل بیش

تـر و  روایت تذکره مفصّل . میردکند که ابوعثمان مغربی بیرون از مدینه می       بینی می پیش
که او از حافظه این داستان     عطّار متفاوت بوده است، یا این      یا منبع . اندکی مغشوش است  

  . را نقل کرده و انسجام آن را از میان برده است
است و در ) دیدن نشانه(راه با مکاشفه گویی کشته شدن دیگران، هم گاه پیش-3

ای کاملاً خیال   مثلاً در کشف، قصّه   . شودگویی می آن کشته شدن یک گروه بزرگ، پیش      
 و طبق آن اسقفی رومی به خاطر حـضور یکـی از علمـای تـابعین در                  5زانه نقل شده  پردا

  گـویی  بینـد و پـیش    صـد هـودج در آسـمان مـی        شـود و هفـت    مجلس خود مسلمان می   
  . رسندشوند و به شهادت میصد نفر از یارانش مسلمان میکند که هفتمی

گویی مرگ یا کشته پیشهای شیخ احمد جام، ژه قصّه ها، بوی در برخی از قصّه   -4
کند که هنگـامی کـه      گویی می هاست؛ مثلاً او پیش   راه با ذکر دقیق نشانه    شدن کسی هم  

کنـد کـه دوازده     گویی می ،  یا پیش   6میردنوباوۀ ریواس بیاورند، خواجه بوسعد هیصم می      
گاه اسـت   گیرند و آن  آیند و انگشت بزرگ شیخ علی نیشابوری را می        سال بعد دو نفر می    

  . 7میرده او میک
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کنـد؛ مـثلاً ابوسـعید       گاهی ولیّ به شیوۀ دقیق مرگ آن شخص هم اشاره می           -5

درنـد و   کند که احمد دهـستانی، عمیـد خراسـان، را سـگان مـی             گویی می ابوالخیر پیش 
  .8شودچنین هم می

کند که پیران ویـسه بـه دسـت گـودرز           گویی می خسرو پیش در شاه نامه نیز کی    
  .9شودکشته می

   اخبار از مرگ کسی-2
از مرگ صاحب کرامـت در مـصر    ) کوفه، نیشابور، جام  (صاحب کرامت در شوشتر     

  .دهدخبر می) مدینه، خرقان، عراق(
سهل بن عبداالله تستری، اویس قرنی، ابوسـعید ابـوالخیر، شـیخ            :صاحبان کرامت 

  .احمد جام
 فرزنـد   ذوالنوّن مصری، شـاه شـجاع کرمـانی، عمـر بـن خطـّاب،          :صاحبان واقعه 

  .ابوالحسن خرقانی، مجدالملک قمی، امیر بزغش
  کنـد، پـشت بـه دیـوار        گاه پای خود را گـرد نمـی        سهل تستری هیچ   -1 :هانکته

  ولی یـک روز ناگهـان همـۀ ایـن کارهـا را انجـام               . کندزند و سؤال و جواب هم نمی      نمی
مصری، در مصر از    استاد من، ذوالنوّن    «: گویدپرسند، می دهد و وقتی سبب آن را می      می

 کلمه به کلمه عین 307-308 و تذکره، صص 215این داستان در شرح، ص . »دنیا رفت
  . هم است
دهد؛ مـثلاً سـهل     ای خارجی از مرگ کسی خبر می       گاهی ولیّ از طریق نشانه     -2

اند، ناگاه کبوتری، بر اثـر گرمـا و رنجـی کـه بـه آن                تستری و گروهی در مسجد نشسته     
کند که شاه شجاع کرمانی    گویی می افتد و سهل پیش   جا بر زمین می   آنرسیده است، در    
 تا حدیّ زیاد مانند 309 و تذکره، ص 215این قصّه نیز در رساله، ص . از دنیا رفته است   

  . هم است
دهـد، کـسی، یـا    ها معمولاً وقتی شیخ از مرگ کسی خبر می در این نوع قصّه -3

بینند که درست   کنند، می ده و بعداً که تحقیق می     کسانی تاریخ دقیق آن را یادداشت کر      
  . در همان روز آن اتّفاق رخ داده است

  . معمولاً ولیّ در یک شهر و کسی که مرده است، در شهری دیگر است-4
کند که مثلاً بیست روز دیگر اطـّلاع قطعـی در       شیخ احمد جام گاه معلوم می      -5

  .ندکمورد خبری که او داده است، تحقق پیدا می
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در مورد داستان سهل تستری و خبـردادن او از مـرگ ذوالنـّون مـصری در پنـد                   

  .پیران نیز، داستانی شبیه بدان آمده است

   مرگ اختیاری-3
رود، نمـاز   جـا مـی   به آن . خواهدولیّ از صاحب واقعه جایی پاکیزه برای مردن می        

  ود نیـز بـه وی      پیشاپیش دو دینار بـرای مخـارج کفـن و دفـن خ ـ            (میرد  خواند و می  می
  ).دهدمی

ابوالحسن قزّاز، ابوالحسین نوری، ممشاد دینـوری، ابویعقـوب نهـر            :صاحب واقعه 
  .جوری، ابویعقوب سوسی

ای آمده است که بدون      چنین قصّه   تعرّف، شرح و رساله،    در سه منبع   -1 :هانکته
اده تردید بیش از یک قصّه نیست، ولی در متون گوناگون به اشـخاص مختلـف نـسبت د                 

میرد، نزد ابوالحسن قـزّاز، در شـرح نـزد ابوالحـسین            در تعرّف، جوانی که می    : شده است 
. خواهـد آید و از او جایی پاکیزه برای مردن مـی   نوری و در رساله نزد ممشاد دینوری می       

  .بدون تردید روایت شرح از همه بلندتر و زیباتر است
احب واقعـه در داسـتان اول        در رساله، دو داستان کاملاً همانند هست که ص ـ         -2

  .10ابویعقوب نهرجوری و در داستان دوم، ابویعقوب سوسی است
های عطار، عاشق به اختیـار      های عاشقانۀ منظومه  چنین در تعدادی از داستان    هم
  .11میردخود می

   مردن به نشانۀ صدق ادعّا-3-1
  .»آمادۀ مرگ باش«: گویدصاحب کرامت به صاحب واقعه می

وی ادّعای دوستی دائم و پنهان داشتن آن و نیز ادّعای حـضور           . »ردممُ«گوید  می
  .میردکند و به نشانۀ صداقت بلافاصله میدر خلوت حقّ می

عبــداالله منــازل، یــک پیــر، یــک پیــرزن، یکــی از شــاگردان   :صــاحب کرامــت
  .عبدالواحدبن زید و یک مرد

  .یزید بسطامیابوعلی ثِقفی، ابوالعبّاس دینوری، شبلی، با :صاحب واقعه
 داستانی که در سه منبع رساله، تـذکره و محجـوب آمـده اسـت، در                 -1 :هانکته

رساله و تذکره، به ابوعلی ثقفی و عبداالله منازل منسوب اسـت و در محجـوب، نـامی بـه                    
هـا در   هـای ایـن داسـتان     اگرچه برخی از بن مایـه     . آیدصراحت از این دو نفر بمیان نمی      

هـا یکـی    هایی با هم دارد، ولی درون مایـۀ اصـلی در همـۀ آن             متون مذکور اندک تفاوت   
  .است
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میـرد، در رسـاله آمـده     داستان پیرزنی که در مجلس ابوالعبّاس دینـوری مـی    -2

  .13همین داستان، عیناً در تذکره، به شبلی منسوب است. 12است
داستان مرگ پیـرزن در مجلـس ابوالعبـّاس         ) الف: هایی دیگر در این مورد    اشاره

پـسر نـوح بـن منـصور         )ب.  نیـز آمـده اسـت      47ینوری در هزار حکایت صوفیان، ص       د
گیـرد و درویـش بـرای نـشان         درویشی را که شیفتۀ اوست، به فرمان پدر، در آغوش می          

داسـتانی معـروف کـه دربـارۀ عطـّار           )پ. 14میـرد دادن صدق خود در عاشقی، شبانه می      
 نقل شده است، دقیقاً مانند داسـتان        میرد،نیشابوری و درویشی که در پیش چشم او می        

داستانی مانند این را ابوریحان بیرونـی در ماللهنـد          . 15عبداالله منازل و ابوعلی ثقفی است     
و او  ! »بمیـر «: گویـد پسری زیبارو به صوفیی کـه عاشـق اوسـت، مـی            )ت. 16آورده است 

هـای از خـود    انسان از نگاه «: گویدیکی از عاقلان دیوانه نما می      )ث. 17میردبلافلاصله می 
  و بـه نـشانۀ صـدق ادّعـای خـود، بلافاصـله             » ای نیست رهیده، میان دنیا و آخرت فاصله     

  .18میردمی
  خواه مرگ در زمان یا مکان دل-2-3

در روز عید قربان قربانی شود، بین المنـزلین بمیـرد، در            (ولیّ دوست دارد بمیرد     
  .میردخواه میدل) مکان(و مطابق میلش در زمان ) طرسوسی بمیرد

  .ابوعلی دقّاق، فتح موصلی، بواحمد قلانسی، یکی از عارفان :صاحبان کرامت
های فتح موصلی، بواحمد قلانسی و داسـتان آخـر ایـن گونـه در               داستان :هانکته

هـای عرفـانی و     معمولاً نویسندگان مختلف، با توجّه بـه گـرایش        . طبقات نقل شده است   
  هـایی خـاص را انتخـاب       عـۀ میـراث عرفـانی، داسـتان       های فردی خـود، از مجمو     ویژگی

هـا تـأثیر    ای هم که مخاطب این کتب است، خواه ناخواه بـراین انتخـاب            جامعه. کنندمی
تـوان بـا    از این روی می   . شودها می هایی در این کتاب   گذارد و باعث افزایش و کاهش     می

هـای روان    پـژوهش  کنـد، هایی که یک نویـسنده انتخـاب مـی        بررسی دقیق نوع داستان   
هـایی زوایـایی    های چنین پـژوهش   شناختی و جامعه شناختی انجام داد و براساس یافته        

بینـیم کـه    در این گونه می   . ناشناخته از زندگی فردی نویسنده و جامعۀ او را روشن کرد          
  . استسه داستان از چهار داستان آن در طبقات آمده

 موسی است، بـدون هـیچ گونـه         نشین حضرت چنین قصّابی که در بهشت هم     هم
شناسد؛ زیرا که او آرزو داشته است در حضور آن حضرت بمیـرد و              سابقۀ دیدار، او را می    

و بعد قصّاب در حضور آن حضرت       » گاه آن آمد که نزدیک ما آیی      «: انددیشب به او گفته   
  .19میردمی
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   خودمرگ) چگونگی( اخبار از زمان دقیق -4

  .دهدگی مرگ خود به صاحب واقعه خبر میولیّ از زمان دقیق و چگون
علی بن سهل اصفهانی، درویشی در کـشتی، حـلاجّ، ابوالادیـان            : صاحبان کرامت 

بصری، جوانی که مادرش عبداالله مبارک را با طیّ الارض به مکّه برده است، رابعۀ عدویه،     
  .ابوسعید ابوالخیر، خیرنسّاج

  .ک اسکاف، مادرش، ابوالحسین مالکابوالحسین عبّادانی، عبدالمل :صاحبان واقعه
 و تـذکره، ص    535 داستان علیّ بـن سـهل اصـفهانی در رسـاله، ص              -1 :هانکته

اصل داستان در هر دو متن عیناً یکی است، ولی در تذکره این داسـتان  .  آمده است 544
در این داسـتان علـیّ سـهل اصـفهانی لبّیـک زنـان           . تر است و بخشی اضافی دارد     مفصّل

این بن مایه را در داستان ابوالادیان بـصری نیـز           . میردکند و می   را اجابت می   دعوت حقّ 
  . 20توان دیدمی

  بیننـد و او ضـمن       ابوالحسین عبّادانی و دوستش در کـشتی درویـشی را مـی            -2
هـایش بـه    دهد، شیوۀ دفن خود و سپردن لباس      که از زمان دقیق مرگ خود خبر می       این

انگیـز در طبقـات و      این داستان بلنـد و خیـال      . کندویی می گکسی دیگر را به دقّت پیش     
هـایی  روایت طبقات کمی بلنـدتر و دارای بخـش        . کشف، با عباراتی مانند هم آمده است      

  . اضافی است
پرسد و حلاجّ در پاسخی که بـه      عبدالملک اسکاف از حلاجّ در مورد عارف می        -3

وگـو در   ایـن گفـت   . 21کنـد ه می دهد، به زمان دقیق و چگونگی مرگ خودش اشار        او می 
  . 22مورد عشق، بدون اشاره به نام سائل، به شکلی دیگر در تذکره آمده است

  بـرد و پـسر او       داستان زنی که عبداالله مبارک را با طـیّ الارض بـه مکـّه مـی                -4
 نیـز   24 و با اختصار در تـذکره      23انگیز در کشف  میرد، با تفصیل تمام و به شکلی خیال       می

  . و چندین کرامت دیگر نیز در خود داردآمده است
، 26 و پند پیران   25در هزار حکایت صوفیان   )  الف :هایی دیگر در این مورد    اشاره

های آن مانند داستان ابوالحسین عبّادانی و درویـش در          داستانی هست که غالب بن مایه     
 ولـی   در این روایت، سریّ سقطی جای ابوالحسن عبّادانی را گرفتـه اسـت،            . کشتی است 

یکی از اولیای خدا که عامـل     ) ب. اندتردیدی نیست که این حکایت را از روی آن ساخته         
میریم، مـادرم را در     من و مادرم امروز می    «: گویدیک روستا است، به ذوالنوّن مصری می      

بایزید بسطامی از زمان ) 1. 27شود که او گفته استو چنان می! »کنار من به خاک بسپار
حضرت عیـسی در مـورد      ) ت. 28دهدشاره، به یکی از شاگردانش خبر می      مرگ خود، به ا   

http://www.sid.ir


 
نامه فرهنگ و ادبپژوهش 88

  

 
هـا  ایمانوئل سودنبورگ، عارف سوئدی، از مدّت     ) ث. 29دهدگونگی مرگ خود خبر می    چه

  .30کندگویی میقبل، زمان دقیق مرگ خود را پیش

  مرگ خود) یا بعد از( اخبار از اتّفاقات هنگام -5
کند که ابوالحسین مـالکی بـر       بینی می گش، پیش ولیّ ضمن خبردادن از زمان مر     

پس از مرگ او هوا غبارآلود خواهد شد، رودخانـۀ دجلـه            (جنازۀ او حضور نخواهد داشت      
گـاه او روزهـا بـرای    اش حـضور خواهنـد یافـت، آرام   طغیان خواهد کرد، جنّیان بر جنازه   

  .دهدرخ میها و دقیقاً همین اتفاق) ها برای جنّیان خواهد بودآدمیان و شب
  .خیر نسّاج، شیخ ابوعثمان مغربی، حلاجّ، ابوسعید ابوالخیر :صاحبان کرامت

ها ولیّ به شرایط جویّ و طبیعی در هنگام مـرگ           تر این داستان  در بیش  :هانکته
های این ترین روایتهای ابوسعید ابوالخیر که بیشخود اشاره کرده است، ولی در داستان

بینیم که شیخ، حوادثی را که بعد از مرگ او برای عرفان و             د، می گونه به او اختصاص دار    
  .کندبینی میدهد، پیشتصوّف رخ می
سیاوش از کـشته شـدن خـود بـه دسـت      )  الف:هایی دیگر در این مورد    اشاره

خسرو از حوادث پـس از      کی) ب. 31دهدافراسیاب و از حوادث پس از مرگ خود خبر می         
حضرت عیسی در مورد حوادث زمان مرگ خود و اتّفاقات    ) پ. 32دهدمرگ خود خبر می   

های ابوسعید ابوالخیر نیـز در مـورد        گوییپیش. 33هایی فراوان دارد  گوییپس از آن پیش   
های حضرت عیسی دربارۀ آیندۀ مـسیحیت       گوییآیندۀ تصوّف، همانندیی فراوان با پیش     

  راه او، بعـد از مـرگش       کنـد کـه     گویی مـی  سرگی رادونژی، عارف روسی، پیش    ) ت. دارد
  .34دار باقی خواهد ماندچنان پرطرفهم

  )هایا ویران شدن خانه(ها زمان با تمام شدن پول مردن هم-6
  شـود  هـا ویـران مـی     چند خانـه دارد و هرگـاه یکـی از آن          (ولیّ مبلغی پول دارد     

هـا و ویـران   لزمان با تمام شدن پوو هم) رودکه آن را تعمیر کند به خانۀ دیگر می       آنبی
  .میردشدن آخرین خانه، می
  . داوود طایی:صاحب کرامت

در این داستان،   . داستان دوم شرح و داستان تذکره کاملاً مانند هم است          :هانکته
: گویدپذیرد و به خلیفه می    دهد، ولی او نمی   هارون الرشّید مبلغی پول به داوود طایی می       

زمان بـا تمـام     ام که هم  و من از خدا خواسته    مبلغی مال حلال به من ارث رسیده است         «
  .شودو چنین هم می» ها بمیرمشدن پول
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   مردن به خاطر فاش شدن راز-7

رسـد و وقتـی   کند و هر روز صبح یک درم سیم به  او مـی  ها عبادت می  ولیّ شب 
  .میردکند و میشود، دعا میرازش فاش می

  .غلام عبداالله مبارک :صاحب کرامت
داستان عبداالله مبارک و غلامش در پنـد        )  الف :دیگر در این مورد   هایی  اشاره

کند و قندیلی سـبز بـر       ای عبادت می  ها در خرابه  غلامی شب ) ب. 35پیران نیز آمده است   
بـه  ) پ. 36میـرد شـود، مـی   بالای سر او آویخته است و وقتی راز او برای ارباش فاش مـی             

بارد و وقتی کـه راز او بـرای حـسن           میسالی بصره باران    دعای جوانی آراسته، در خشک    
سقّایی که یکی از اولیای خداست، وقتی کـه رازش          ) ت. 37میردشود، می بصری فاش می  

  .38شودمیرد و جنازۀ او ناپدید میشود، میبرای حسن بصری فاش می

  ای از قرآن کریم مردن براثر شنیدن آیه-8
  شـنود و   مـی ) منـصور عمـّار    (ای از قرآن کریم در مورد قیامـت از کـسی          ولیّ آیه 

  .میردمی
  . بن اوفی، یک جوانۀ، زرار)پسر فضیل عیاض(= علیّ  :صاحبان کرامت

داستان بیهوش شدن پسر فضیل عیاض با )  الف:هایی دیگر در این مورداشاره
 ـهزار حکایت صوفیان،    : ای از قرآن در این منابع نیز آمده است        شنیدن آیه   الاولیـا،   ۀحلی
داستان منصور عمـّار در منـابع زیـر هـم           ) ب. ، تاریخ بغداد، و تهذیب الاسرار     زاد المسیر 
 ـ  الـصّفوه،     ۀصـف هزار حکایت صوفیان، پند پیران، روح الارواح،        : آمده است   الاولیـا،   ۀحلی

. تاریخ دمشق، المستدرک حاکم، شعب الایمـان، التّـوابین، روض الجنـان و روح الجنـان               
ور عمـّار در ایـن زمینـه قابـل توجـّه اسـت، گویـا او                 های منسوب به منص   بسامد داستان 

  .هـای کوبنـده بـوده اسـت       هـا و جملـه    های دیگر با خواندن آیـه     متخصّص کشتن انسان  
خواند و جوانی با مادرش با       از سورۀ مبارکۀ حاقّه را می      33 تا   30فضیل عیاض آیات    ) پ

: گویـد  ندایی غیبی مـی    آید و ها، دو دست از قبر بیرون می      میرند و موقع دفن آن    هم می 
ای از قـرآن کـریم      دامن بر اثر شـنیدن آیـه      جوانی پاک ) ت.  39»مَرحَباً بقَِتِیل خوَفِ االلهِ   «

لـَکَ جَنَّتـَان لـَکَ      «: دهـد میرد و موقع دفن او هاتفی با توجّه به همان آیـه نـدا مـی               می
  . 40»جَنَّتَان
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  ای)کلمه( مردن بر اثر شنیدن جمله -9

بعـد از   (شنود و بلافاصله    را می ) اسم االله (ای  احب کرامت جمله  صاحب واقعه از ص   
  .میردمی) سه یا هفت روز

اسرافیل، شیخ بـوحفص گیلـی، اویـس قرنـی، جنیـد بغـدادی،               :صاحبان کرامت 
  .شبلی، ابوالقاسم نصرآبادی

فتح شخرف، یک جوان، مردی که سی سال بر سر  گـور و کفـن                 :صاحبان واقعه 
از مریدان جنید، جوانی سوخته دل، درویشی در حال وله، یـک            خود نشسته است، یکی     

  .جوان مفسد
  شـود،  هـایی کـه سـبب مـردن کـسی مـی           ها جمله در این قبیل داستان    :هانکته

آور نیست، ولی به دلیل نفوذ کلام ولیّ و یا به خاطر قابلیت و آمادگی               هایی شگفت جمله
  .شودشنونده، این چنین تأثیرگذار می

رغم توصیۀ مـادر جـوانی      ابن سمّاک، علی  )  الف :ی دیگر در این مورد    هایاشاره
گویـد و   زاهد در مورد سخن نگفتن دربارۀ مرگ و قیامت، برای او سخنی در این باره می               

  آینـد و   سپس فرشتگان از سـقف خانـه فـوج فـوج بـه زیـارت او مـی                 . میردآن جوان می  
زادۀ بصری و نشوان، معشوقۀ او،      ملک) ب. 41»اللهِخوَفِ ا ن  مَرحَباً بقَِتِیل االله مِ   «: گویندمی

کنند و بعد از مدّتی با دیدن او، ابتدا نشوان          هایی از منصور عمّار توبه می     با شنیدن جمله  
-جوانی با شنیدن سخنی از پیـر خـالوی سرخـسی مـی            ) پ. 42میرندزاده می و بعد ملک  

ر که از عاقلان دیوانـه نمـا بـوده          ای از عُلَیان بن بد    پادشاهی با شنیدن جمله   ) ت. 43میرد
بشر حافی به مردی که، با کاردی در دست، زنـی را گرفتـه اسـت،                ) ث. 44میرداست، می 

شود و هفـت روز  هوش میآن مرد بی. »کنیبیند که کجایی و چه میخدا می «: گویدمی
  .45میردبعد می

  بیتی شعر) خواندن( مردن براثر شنیدن -10
  و ) خوانـد مـی (شـنود   مـی ) ابوسـعید ابـوالخیر   (عر از کسی    ولیّ یک یا دو بیت ش     

  .میردمی
  .یک درویش، ایوّب نجّار، یک جوان، محمّد حبیبی :صاحبان کرامت

میرد، ذکر نـشده اسـت،      شنود و می  در طبقات، شعری که ایوّب نجّار می       :هانکته
ه است؛ چـرا کـه      های ابوسعید ابوالخیر به صراحت به این اشعار اشاره شد         ولی در داستان  

  .46گاهی ممتاز داردشعر در زندگی او جای
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وگویی کوتاه راهبی در کوه طور به دنبال گفت) الف: هایی دیگر در این مورد اشاره

در متـون   ) ب. 47میـرد شود و با شنیدن یک بیت شـعر مـی         با جنید بغدادی مسلمان می    
بحث امـام محمـّد     ) پ. 48هایی زیاد در مورد مردن از صدای خوش داریم        عرفانی داستان 

  .غزّالی دربارۀ سماع در کیمیای سعادت

  )چیزی( مردن بر اثر دیدن کسی -11
بعد از چهـل    (بیند و بلافاصله    را می ) های عرش قبر او، قندیل  (صاحب واقعه، ولیّ    

  .میردمی) هوشی، یا بعد از هفده روزشبانه روز بی
  .یر، یک مرد از اصحاب حدیثبایزید بسطامی، ابوسعید ابوالخ :صاحبان کرامت

 و طبقـات    50داستان مرید ابوتراب نخشبی و بایزید بسطامی در کیمیای سـعادت          
  . نیز آمده است51الشّافعیه

   ندای هاتف غیبی هنگام مرگ ولیّ-12
هـر کـه خواهـد بـر      (مَاتَ الوَرعَُ   «: شنوندمیرد، مردم ندایی می   موقعی که ولیّ می   
ند به گورستان شونیزیه برود، ألا أنَّ أمـَانَ الأرض قـَدمَاتَ، یـَا              ولییّ از اولیای خدا نماز ک     

معمـولاً  . »، دریغا دریغا رفتی و بردی و هیچ خلـق را بنگذاشـتی     ...أیتهَُا النَّفسُ المُطمَئِنَّهُ  
  او ) گـور (هـا را بـر سـر جنـازه          کنـد و آن   ولیّ آگاه می  ) عظمت(این ندا مردم را از مرگ       

  .کشاندمی
سفیان ثوری، احمد یزید کاتـب، ابـراهیم ادهـم، رابعـۀ عدویـه،              : رامتصاحبان ک 
  .ابوسعید ابوالخیر

  .توان نوعی تأیید از غیب بشمار آورد این کرامت را می-1 :هانکته
در ایـن   . شـود فراوان دیده مـی   » ندای غیبی «مایۀ  های عارفانه، بن   در داستان  -2
آوازی «،  »هاتفی ندا داد  «،  »به سِرّم ندا دادند   «د  توان به عباراتی مانن   ها مکرّراً می  داستان

جا کـه ایـن پدیـده، امـری کـاملاً شخـصی و              از آن . ها برخورد و مانند آن  » به گوشم آمد  
-از این رو در ایـن طبقـه       . شودهای علمی خارج می   ذهنی است، به کلیّ از مقولۀ بررسی      

یک نفر پیش آمـده اسـت و   بندی، ما فقط آن دسته از نداهای غیبی را که برای بیش از      
  .ایمخبری دربارۀ عالم واقع با خود دارد، از مقولۀ کرامت بشمار آورده

داستان احمد یزید کاتب و سریّ سقطی،       )  الف :هایی دیگر در این مورد    اشاره
ابوالحـسن مقـری،    ) ب. 52به تفصیل و با شاخ و برگ فراوان، در پند پیران نیز آمده است             

http://www.sid.ir


 
نامه فرهنگ و ادبپژوهش 92

  

 
خوابد، جنازه به خودی خود بر روی تخته می       . دهد خدا را غسل می    جنازۀ یکی از اولیای   

گیرد و موقع تشییع جنازه، هر چهار گوشـۀ تـابوت از            به خودی خود روی تابوت قرار می      
این جزای کسی است کـه در       «: دهدرود و هاتفی ندا می    شانۀ مردم جدا شده، در هوا می      

  .53»گ او را به هوا بردندزندگانی خود هوای نفس را ترک گفت و پس از مر
  کند هاتف اشتباه غسّال را تصحیح می-12-1

، )یـا انگـشت او را بـاز کنـد    (خواهد آب به چشم ولـیّ بزنـد        موقعی که غسّال می   
  .داردهاتفی او را از این کار باز می

  .جنید بغدادی :صاحب کرامت
هـای  مایـه بنیکی از  » بستن یا بازکردن انگشت و ثابت ماندن شکل آن         «:هانکته

بینیم که ذوالنوّن مصری انگشت      نیز می  55 و شرح    54در تذکره   . گونه قصّه است  رایج این 
  .56توانند آن را پایین بیاورندکنند، نمیآورد و هر کاری میخود را بالا می
یـک جـوان، موقـع مـرگ، بـا ذکـراالله،            )  الـف  :هایی دیگر در این مورد    اشاره

توانند انگشتان او را باز کننـد و        بعد از مرگ به هیچ روی نمی      بندد و   انگشتان خود را می   
او را باز گذارید که آن انگشتان را به اسم من و محبـّت مـن بـسته                  «: دهدهاتفی ندا می  

این حکایت در تهذیب الاسـرار، بـه        . 57»گشایدها را جز به لقا و دیدار من نمی        است و آن  
کنـد،  کار با شنیدن صدای اذان، غـسل مـی        مردی گناه ) ب. نام جنید بغدادی آمده است    

دست از غسل او بردارید؛ چرا که او همان «: دهدمیرد و هاتفی ندا میگیرد و میوضو می
  .58»دم که وضو گرفت، همۀ گناهانش را آمرزیدیم

   ناپدید شدن جنازۀ ولیّ-13
 کننـد، اثـری از آن  وجـو مـی  شود و هرچه جستجنازۀ ولیّ موقع دفن ناپدید می   

  .یابندنمی
آیـد و   خواجه بو زید مرغزی، درویشی که نزد ابوعلی دقـّاق مـی           : صاحبان کرامت 

  .میردمی
گذارنـد و   جنازۀ ثابت بنانی را در گور مـی       )  الف :هایی دیگر در این مورد    اشاره

پدر من ذاکر خـدا  «: گویددختر او می. یابندموقع خاک ریختن بر روی جنازه، آن را نمی  
یکـی از   ) ب. 59»بـرد کند و او را نزد خود می      کر خویش را در خاک رها نمی      بود و خدا ذا   

خورند و او در آن حـال خرسـند و خنـدان اسـت،              ها صورت او را می    اولیای خدا که کِرم   
نـدایی غیبـی    . میـرد شناسـد و بعـد مـی      عبدالواحد بن زید را، بدون سابقۀ آشنایی، مـی        

و چنـد   ) 1-12قابل مقایسه با گونـۀ      (دارد  از می عبدالواحد و یارانش را از دفن کردن او ب        
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شـوند و  مرد زیبارو و ملکوتی آن مرد را به نیکوترین شکل شسته، با جنازۀ او ناپدید مـی    

درویـشی مجـرّد در حـرم بـه         ) پ. 60»دوسـت بـه دوسـت رسـید       «شنوند کـه    ندایی می 
  کـشد و  ی، فریـادی م ـ »بین من و دوست جـانی مانـده اسـت    «: گویدابوالحسن مزینّ می  

   سورۀ قمـر بـه سـرّ ابوالحـسن مـزینّ نـدا              55شود و آیۀ    اش ناپدید می  میرد و جنازه  می
کشد و فرشتگان اعضای پـاره پـارۀ       نمرود دختر مؤمن خود را به زاری می       ) ت. 61شودمی

. 62دانـد برد که جز خـدا نمـی      رباید و به جایی می    پیوندند و بادی او را می     او را به هم می    
  میـرد و   خوانـد، مـی    با شنیدن آیاتی از قرآن کـریم کـه ذالنـّون مـصری مـی               جوانی) ث

او را مطلبیـد کـه در سـرای جـاودانگی           «: دهدشود و هاتفی ندا می    اش ناپدید می  جنازه
  . 63»یابـد است، از سرای نابودی رهایی یافته است و در بهشت بـدون حـساب روزی مـی                

اعرابیـی  : دربارۀ اصمعی و مردی اعرابی هست  داستانی مانند داستان ذوالنوّن مصری،      ) ج
میرد و جنازۀ او بـه آسـمان        که روزیِ انسان در آسمان است، می      ای در این  با شنیدن آیه  

  کسی که به ضمانت خدا اطمینـان داشـته باشـد، جـز در              «: دهدرود و هاتفی ندا می    می
لیای خداسـت، ناپدیـد     ای زنجیری که از او    جنازۀ دیوانه ) چ. 64»سایگی او جایی ندارد   هم
برگرد که مـا خـود کارهـای او را انجـام            ! ای شبلی «شنود که   شود و شبلی ندایی می    می

درویشی که برای رسیدن به وصال دختر پادشاه، یک سال تظاهر بـه زهـد      ) ح. 65»دادیم
شود و هاتفی از حضور او      اش ناپدید می  میرد و جنازه  کند و می  کند، صادقانه  توبه می    می
جنازۀ حـضرت مـسیح بعـد از قـرار          ) خ. 66دهدمقعد صدق، در نزد پروردگار، خبر می      در  

  .67شودگرفتن در مقبره ناپدید می
   ناپدید شدن لوح قبر ولیّ-13-1

به نظـر ابـوعلی دقـّاق او        . شودآورند، ناپدید می  هر لوح قبری برای ولیّ فراهم می      
  . قبر فراهم آوردتوان برای او لوحنامی اختیار کرده است و نمیگم

  . ابوبکر طمستانی، شیخ ابوبکر صیدلانی:صاحبان کرامت
تنهـا  .  این داستان در رساله و تذکره، با عباراتی کاملاً همانند آمده اسـت    :هانکته

تفاوت این دو روایت در آن است که صاحب کرامت در رساله، ابوبکر طمـستانی اسـت و                  
  .در تذکره، ابوبکر صیدلانی

  الدیّن روی قبـر برهـان الـدیّن محقـّق ترمـذی را دوبـار               ب شمس چنین صاح هم
: گویـد شود و بالاخره شبی خود شیخ در خواب به او می          پوشاند و هر دو بار ویران می      می

  .68»بر سر ما عمارت مکنید«
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   ناپدید شدن وسایل ولیّ بعداز مرگ-13-2

تابـد و   ا بـر نمـی    کاری ر گونه دست جاست، هیچ محلیّ که تخت و لوح ولیّ در آن       
  .شودتخت و کرسی او بعد از مرگش ناپدید می

  . ابوسعید ابوالخیر:صاحب کرامت

   قبر آماده-14
میرد و صاحب واقعه قصد دارد او را به دریا بینـدازد کـه دریـا                ولیّ در کشتی می   

صاحب واقعـه او را بـه سـاحل       (گردد  شود و قبری آماده با لوازم آن آشکار می        خشک می 
  .کندو او را دفن می) شود و قبری آماده با همۀ لوازم آشکار میبردمی

  . یک درویش:صاحبان کرامت
  .مردان، ابوالحسین عبّادانی و دوستش یکی از جوان:صاحبان واقعه

. شـود بنـدد و قبـر او پـر از گـُل مـی            چنین مردی به صدق، عهدی با خدا می       هم
گیرد صر او را بوی حوران بهشتی در بر میدارد و همۀ قپادشاه دو شاخه از آن گل بر می    

  .69شود، چرا که از چشمۀ صدق آن مرد آب خورده استگاه پژمرده نمیو آن گل هیچ

   حضور فرشتگان هنگام مرگ ولیّ-15
  دهـد، بـا او     بربـالین خـود خبـر مـی       ) رسـولان خـدا   (ولیّ از حضور فرشتۀ مرگ      

  .میردکند و میوگو میگفت
  .نسّاج، رابعۀ عدویهخیر : صاحبان کرامت

وگوی خیر نسّاج و عزرائیل در رساله، محجوب و کشف، بـا             داستان گفت  :هانکته
  .عباراتی همانند، آمده است، امّا روایت محجوب از همه بلندتر است

داسـتان خیـر نـسّاج در طبقـات سـلمی،           )  الف :هایی دیگر در این مورد    اشاره
 و رسـائل خواجـه       الاولیـاء  ۀحلی الفریقین،   ۀروضالبیاض و السّواد، هزار حکایت صوفیان،       

وار کنـد و پیـامبر بـزرگ      ثعلبه از گناه خود توبه مـی      ) ب. عبداالله انصاری، نیز آمده است    
در مراسـم تـشییع     . میـرد دهد و او در دم می     اسلام، از سوی خدا به او وعدۀ آمرزش می        

  شتی، بر روی انگشتان پا راه      جنازۀ او، پیامبر، به خاطر حضور انبوه فرشتگان و حوران به          
کند و سار میوار اسلام، به اصرار خودش، سنگزن زناکاری را پیامبر بزرگ) پ. 70رودمی

داستان جوانی کـه بـا      : الف/9گونۀ  . رک.نیز) ت. 71شونداش حاضر می  فرشتگان بر جنازه  
  .ای از ابن سمّاک از دنیا رفتشنیدن جمله
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  مرگ دیدن حوران بهشتی پیش از -16

. کنـد صاحب واقعه به خاطر حضور کنیزکان بر بام خانۀ ولیّ بـه او اعتـراض مـی                
  انـد و او را بـه بهـشت دعـوت           ها حـوران بهـشتی بـوده      آن«: گویدبعداز رفتن او، ولیّ می    

  .میردو بعد از مدّت کوتاهی صاحب واقعه می. »اندکرده
  .عبداالله مبارک :کرامت صاحب

  .ر، سهل تستریسهل علی یا :صاحبان واقعه
 این داستان در طبقات و تذکره کاملاً همانند هم است، با این تفاوت کـه              :هانکته

افتد و در تذکره بین در طبقات این داستان بین سهل علی یار و عبداالله مبارک اتّفاق می           
  .سهل بن عبداالله تستری و عبداالله مبارک

   سنگین شدن جنازۀ ولیّ بطور غیرعادی-17
جنـازۀ  (تواند آن را بـردارد      شود و کسی جز مسلمانان نمی      سنگین می  جنازۀ ولیّ 

  ).ماندها در هوا میها، ساعتولیّ به خاطر حضور جنّ
  .معروف کرخی، ابوسعید ابوالخیر :صاحبان کرامت

ها است و خـود او      کنند که معروف کرخی از آن     پیروان هر دینی ادّعا می     :هانکته
و » ه بتواند جنازۀ مرا از زمین بـردارد، مـن از آن گـروهم             هر گروهی ک  «: کندوصیت می 

  .او را از زمین بردارند توانند جنازۀفقط مسلمانان می
: نامۀ فردوسی است  های شاه داستان معروف کرخی تا حدیّ یادآور یکی از داستان        

-کنند و کوهی که در مرغ     رومیان و ایرانیان در مورد محلّ دفن اسکندر اختلاف پیدا می          
گوید که اسکندر باید در روم دفن شود و به این وسیله اخـتلاف              می. زاری خرم قرار دارد   

  .72روداز میان می

   برگشتن کفن-18
سـه روز   . کنندمیرد و اهالی وادی القری او را کفن و دفن می          ولیّ از گرسنگی می   

را دوسـت مـا را بـزرگ نداشـتید، کفـن شـما              «گـردد کـه     ای برمـی  بعد کفن او با نامـه     
  .»نخواستیم

  .ابوعبداالله دینوری :صاحب کرامت
 و نفحات   73داستان ابوعبداالله دینوری، بدون ذکر اسم او، در هزار حکایت صوفیان          

  .، نیز آمده است74الانس
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   تصحیح عمل غسّال-19

صاحب واقعه قصد دارد صورت صـاحب کرامـت را کـه مـرده اسـت، روی خـاک                   
دسـت غـسّال را     (کشد  او دستش را می   ). ریزداشتباهی آب به سمت چپ او می      (بگذارد  

یک گوشـۀ پارچـه از روی ران او کنـار رفتـه اسـت بـا                 (گوید  و با او سخن می    ) گیردمی
  ).سازدکند و غسّال را متوجّه آن میانگشت به آن اشاره می
  .یک مرید، یک جوان، ابوسعید ابوالخیر :صاحبان کرامت
  . رودباری، ابویعقوب سوسی، جنید بغدادیابراهیم شیبان، ابوعلی :صاحبان واقعه

 صاحب واقعه، در داستانی که در سه منبع نخـست ایـن گونـه آمـده                 -1 :هانکته
است، در تعرّف ابراهیم شیبان و در رساله و تـذکره ابـوعلی رودبـاری اسـت، ولـی اصـل                   

شف و ک) دو داستان(داستانی که در تعرّف، رساله ) 2. داستان در هر سه منبع یکی است
هستۀ اصلی این داسـتان     . های بسیار مشهور در متون عرفانی است      آمده است، از داستان   

. در همۀ متون یکی است، ولی در متون مختلف به افراد گونـاگون منـسوب شـده اسـت                  
. صاحب این واقعه گاه ابراهیم شیبان است، گاه ابویعقوب سوسـی و گـاه جنیـد بغـدادی             

ها سهوی  صل یک یا دو قصّه بیش نبوده و در نقل آن          تردیدی نیست که این روایات در ا      
وگویی میـان صـاحب   ها گفتدر پایانِ بسیاری از این داستان. برای مؤلّفان رخ داده است   

  .توان آن را دید می21گیرد که در گونۀ کرامت و صاحب واقعه صورت می
اه خـدا،   گ ـهای این گونه، برای اظهار خواری ولـیّ در پـیش          در تعدادی از داستان   

. گویـد قصد دارند روی او را بر خاک بگذارند، ولی او از عزّت خود در نزد خدا سخن مـی                  
بینیم که یکی از پاکان، بنا به وصیت احمد سبتی، قصد دارد ریـسمان              در الهی نامه، می   

  به گردن او ببندد و او را به صورت بر روی خاک بکشد، ولی هاتفی او را از ایـن کـار بـاز                      
ایـن داسـتان، بـا      . 75دهـد گاه خدا خبر می   و از مقام والای احمد سبتی در پیش       دارد  می

در این کتاب داستان دیگـری نیـز هـست کـه            . هایی، در پند پیران نیز آمده است      تفاوت
  .دارای همین بن مایه است

   انجام دادن عملی به جای غسّال-19-1
  .کندولیّ بعد از مرگ، خود به جای غسّال استنجا می

  .عمیّ بوالعبّاسان: ب کرامتصاح
  ).زندو لبخند می( بازکردن چشمان -20

، پدرابن جلـّا،    )معروف کرخی (جوانی از دوستان ابراهیم شیبان      : صاحبان کرامت 
  .ابن جلّا، ابوسعید ابوالخیر، لقمان مجنون
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  .2 و 19/1گونۀ . رک. در مورد داستان دوست ابراهیم شیبان-1 :هانکته

این داستان، در تذکره، با انـدکی       . 76ن جلاّ در رساله آمده است      داستان پدر اب   -2
  .77ها، به خود ابن جلّا منسوب استتفاوت در برخی از بن مایه

مردی فاسق که در دم مـرگ توبـه کـرده           ) الف: هایی دیگر در این مورد    اشاره
خندد ند، میککند، به ابّان نگاه میکند، چشم خود را باز می است، کفن را از خود باز می      
داستان زنده شدن حضرت عیسی پـس از مـرگ          ) ب. 78گویدو از مهربانی خدا سخن می     

  .79های اناجیل چهارگانه آمده استدر بسیاری از قسمت

   سخن گفتن بعد از مرگ-21
صاحب کرامت بعداز مرگ با صاحب واقعـه در مـورد نـامیرا بـودن اولیـای خـدا                   

  سـخن  ) صـاحب واقعـه، جبـران زحمـات او        وضعیت خود پس از مـرگ، تعبیـر خـواب           (
بعـد از مـرگ     ! بـرادر «: پرسـد معمولاً صاحب واقعه از ولیّ به ظـاهر مـرده مـی           . گویدمی

  میرنـد، تنهـا از سـرایی بـه سـرایی منتقـل       دوستان خـدا نمـی   «: گوید؟ و او می   »زندگی
  .»شوندمی

ربیع بن   مرید ابراهیم شیبان، یک درویش، علی سهل اصفهانی،          :صاحبان کرامت 
  .خراش، برادر ربعی بن محراش، یک جوان، رابعۀ عدویه، بایزید بسطامی، سهل تستری

ابراهیم شیبان، ابوعلی رودباری، ابوالحسن مزینّ، ربعی بن محـرا،           :صاحبان واقعه 
ابوسعید خرّاز، محمدبن اسلم طوسی و نعمی طرسوسی، بوموسی، یکـی از اولیـای خـدا،            

  .فتح موصلی
  . 2 و19/1گونۀ . رک. ر مورد داستان مرید ابراهیم شیبان د-1 :هانکته

  .4/1گونۀ . رک. در مورد داستان علی سهل اصفهانی و ابوالحسن مزینّ-2
همین داستان، با اندک تفاوتی . 80 داستان ربیع بن خراش در تعرّف آمده است-3

در . 81ذکر شـود  که صریحاً اسم او     ها، در کشف آمده است، بدون این      در برخی از بن مایه    
تعرّف نام برادر او که در هر دو متن راوی داستان نیز هست، ربعی بن خراش اسـت و در                    

. تردیدی نیست که برای یکی از مؤلّفان سهوی روی داده است          . کشف، ربعی بن محراش   
  . 82است» حراش«نام واقعی پدر این دو 

هـای  و در گونـه  اسـت  هایی که در هفت منبع نخست این گونه آمـده   داستان -4
هـای گونـاگون   ها را دیدیم، بدون تردید شـکل  نیز آن20 و 19های  پیش، بویژه در گونه   

ها، مایههایی در برخی از بنها و کاهشیک یا دو داستان است و در طول تاریخ با افزایش
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هایی که بین صاحب واقعـه      وگو و کلمه  شکل گفت . به افرادی مختلف منسوب شده است     

  .ها مانند هم استشود، در همۀ این داستانرامت مطرح میو صاحب ک
. گیردوگوها در هنگام مرگ ولیّ و بر بالای جنازۀ او صورت می            همۀ این گفت   -5

تنها در داستان رابعۀ عدویه و محمّد بن اسلم طوسی و نعمی طرسوسـی و نیـز داسـتان                   
ها بعد از مـرگ     گو مدت وسهل بن عبداالله تستری و یکی از اولیای خداست که این گفت           

  .83افتدو بر سر قبر او اتّفاق می) سهل تستری(رابعه 
داستان بایزید بسطامی و بوموسی را عطّار      )  الف :هایی دیگر در این مورد    اشاره

داستان ربیع بن حراش در هزار حکایت صوفیان، حلیه ) ب. 84نامه آورده است  در مصیبت 
  .کبری، الأستیعاب، الثّقات، و عیون الأخبار نیز آمده است، الطّبقات ال الصّفوهۀصفالاولیاء، 

   زن و نبّاش-21-1
او از آمرزیده شدن نبّاش به خـاطر حـضور          . رودنبّاش برای دزدیدن کفن ولیّ می     

  .کنددهد و نبّاش توبه میخبر می) به خاطر دعای ولییّ دیگر(اش در مراسم نماز جنازه
  .اصمّیک زن مؤمن، حاتم  :صاحبان کرامت

استان رسـاله، نبـّاش بـه خـاطر حـضور در نمـاز جنـازۀ آن زن                   در د  -1 :هانکته
شـود و در    شود و در داستان تذکره، او به خاطر دعای حاتم اصمّ آمرزیده می            میآمرزیده  

دهد، ولـی در داسـتانی کـه در کـشف     هر دو مورد، زن مرده از آمرزیده شدن او خبر می   
گیرد و یک   کشد و زن نیز کفن را می      ا به سمت خود می    آمده است، نبّاش کفن آن زن ر      

مانـد و   ها اثر پنج انگشت زن بر روی چهرۀ نبّاش مـی          زند که سال  سیلی به صورت او می    
  .شودهمین کرامت سبب توبۀ او می

بـه نقـل از   ( از سـورۀ آل عمـران   129چنین در تفسیر صـافی، ذیـل آیـۀ        هم -2
 به نام بهلول و زنـی مـرده از انـصار آمـده      نبّاشی،ردداستانی بلند در مو) مجالس صدوق 

  .است

  بر روی جنازۀ ولیّ) خطّ( نوشته -22
ای از  آیـه (ای  او جملـه  ) گلو، ساق پا، بین دو ابـرو      (بعد از مرگ ولیّ روی پیشانی       

  ).شودخطیّ سبز نمایان می(شود نوشته می) قرآن کریم
شـخرف، جـوانی کـه بـر اثـر      ذوالنوّن مصری، فتح موصلی، فتح    :صاحبان کرامت 

  .میردقرآن خواندن منصور عمّار می
ایـن  . ترین داستان دراین قسمت داستان ذوالنوّن مـصری اسـت          مهمّ -1 :هانکته

کـه اصـل    بـا ایـن   . داستان در چهار منبع محجوب، طبقات، کشف و تـذکره آمـده اسـت             
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هـا بـا     این داستان  هایداستان در هر چهار متن یکی است، با این همه برخی از بن مایه             

در محجوب و تذکره، آن نوشته بر روی پیشانی ذوالنوّن و با خطـّی        . هایی دارد هم تفاوت 
  شود، ولی در کـشف و طبقـات، آن نوشـته بـر روی گـور ذوالنـّون دیـده            سبز نمایان می  

روایـت تـذکره از همـه بلنـدتر و     . شـود تراشند، باز نمایان مـی شود و هرچه آن را می   می
  . 1-12گونۀ . های فرعی اضافه است؛ رکواقعهدارای 

. میـرد، رک   در مورد داستان جوانی که بر اثر قرآن خواندن منصور عمـّار مـی              -2
توان نوعی تأیید از غیب بـرای ولیـّی کـه مـرده            ها را می   این گونه داستان   -3. ب/8گونۀ  

  .است، بشمار آورد
نوشته بر روی گـور ذوالنـّون       داستان پیدا آمدن    )  الف :هایی در این مورد   اشاره

داستان فتح موصلی در پند     ) ب.  نیز آمده است   86 و نفحات الانس   85مصری در پند پیران   
، با این تفاوت که فتح موصلی در این داستان راوی و یک کودک،              87پیران نیز آمده است   
این کودک در روز عید قربان انگـشت مـسبّحۀ خـود را بـر گلـوی                 . صاحب کرامت است  

آیـد و   ای از تابوت بیرون می    اش به صورت پرنده   میرد و بعداً جنازه   کشد و می  میخویش  
در هـزار حکایـت صـوفیان، ایـن داسـتان بـه             ). 13قابل مقایسه با گونۀ     (شود  ناپدید می 

ــراهیم ادهــم و صــاحب  . شــکلی دیگــر آمــده اســت  در ایــن روایــت، راوی داســتان، اب
تان، به جای خطّ بـر روی گلـو، ابـراهیم نـدای     نام است و در پایان داس    جوانی گم   کرامت،

خـورم، مگـر    جا تکان نمی  از این ! خدایا«: گویداعرابیی می ) پ. 88شنودهاتف غیبی را می   
؟ »گونه که من تو را دوست دارم، تو هـم مـرا دوسـت داری یـا نـه                  که بدانم آیا همان   این

مـا  «: ن نوشته شده است   آید که روی آ   ناگهان دستی از رکن یمانی خانۀ کعبه بیرون می        
اعرابی دست بر   . کنیمایم و اکنون با تو تجدید پیمان می       از ازل با تو پیمان دوستی بسته      

بیند کـه بـا خطـّی       و شبلی می  ) 11قابل مقایسه با گونۀ     (میرد  گذارد و می  آن دست می  
) ت. 89»...ما تو را برگزیـدیم و دوسـت داشـتیم     «: سبز بر روی گلوی او نوشته شده است       

قابل مقایـسه بـا     (میرد  رود و می  ای ویران می  مردی عابد، با مصحفی در دست، به حجره       
بیند که خطیّ در مورد شوق آن مرد به خـدا بـر روی پیـشانی او                 و ابوعاصم می  ) 3گونۀ  

کند و  علیّ بن اسود که دزدی معروف است، در دم مرگ توبه می           ) ث. 90نوشه شده است  
این کُشتۀ ترس خداست و نـزد خـدا پذیرفتـه شـده             «: بینندیای م بر روی گور او نوشته    

: بینـیم در سه حکایت زیر همین بن مایه را، در جهتی کـاملاً مخـالف، مـی               ) ج. 91»است
ای پذیرد و روی پیشانی او نوشـته قبر، او را نمی   . میردپادشاهی ظالم با نفرین پیرزنی می     

مـؤذنّی، عاشـق دختـری      . 92؟»...پذیردمی ظالمان را ن   ،دانید که خاک  آیا نمی «: بینندمی
هـا و  و دل«: بینند که بـر پیـشانی او نوشـته شـده اسـت     شود و بعد از مرگ، می    گبر می 
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میرنـد و مـردم      و زاهدی و ترسایی در یک شـب مـی          93»...گردانیمها را می  های آن چشم
-دا ایمـن  آیـا از مکـر خ ـ     «: بینند که بر پیشانی زاهد، با خط سیاه، نوشته شده اسـت           می
اش آیا کسی که خـدا سـینه  «:  و بر پیشانی ترسا، با خطّ سپید، نوشته شده است   94؟»اند

  95؟»..را برای اسلام گشاده کرده است

   راست ایستادن بعد از مرگ-23
چنـان ایـستاده    سال پس از مرگ، هـم     ) یا یک (میرد و چندین    ولیّ در بیابان می   

  . گرددای گرد او نمیامّا هیچ درندهشود، جا که بدنش خشک میماند تا آنمی
  ).نخشبی(ابوتراب نسفی  : کرامتصاحب
این داستان در محجوب و تذکره، کـاملاً ماننـد هـم اسـت، ولـی روایـت                   :هانکته

در این دو روایت تصریح شده است کـه         . طبقات اندکی تفاوت با روایات آن دو متن دارد        
گـردد و در طبقـات، بـه نقـل از برخـی          نمیای گرد بدن ابوتراب     در آن مدّت هیچ درنده    

  .میردراویان، او به خاطر گَزیده شدن توسّط درندگان می

   وفای به عهد بعد از مرگ-24
دهد که حتیّ اگر سی سال پیش از او بمیرد، موقـع            ولیّ به صاحب واقعه قول می     

  .شودشود و واقعاً سی سال بعد، هنگام مرگ او، بر بالینش حاضر میمرگش حاضر می
  .ابوالحسن خرقانی :صاحب کرامت
  . یکی از مریدانش، محمّدبن الحسین:صاحب واقعه

  هـایی در برخـی از       این داستان در منتخـب و تـذکره، بـا انـدک تفـاوت              :هانکته
در منتخب، صراحتاً اسم مریدِ ابوالحسن خرقانی ذکر نـشده اسـت،            . ها آمده است  مایهبن

در روایـت منتخـب، حـضور ابوالحـسن         . لحـسین اسـت   ولی در تذکره نـام او محمـّدبن ا        
  .کندخرقانی، سی سال از مرگش، بر بالین آن مرید محتضر خانه را روشن می

   انجام کاری بعد ازمرگ-25
صد دینار وامـش    ولیّ بعد از مرگش، صاحب واقعه را از نحوۀ پرداخته شدن هفت           

دارنـد و  ند از سر و صـدا بـاز مـی   کنهایی را که کنار مرقد او هیاهو می       بچه(کند  آگاه می 
اندازند و  کند و خرقۀ او را در آن می       سپس طغیان می  . ریزندخاکستر ولیّ را در دجله می     

  ).گیردبعد، دجله آرام می
  .ابوسعید ابوالخیر، حلاجّ :صاحب کرامت
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  . ظهیرالدین سمرقندی:صاحب واقعه

ز مـرگش در جمـع      حضرت عیسی سه روز بعد ا     )  الف :هایی در این مورد   اشاره
. 96گـشاید روی مفاهیم کلام خدا می    ها را به  شود و عقول و ضمایر آن     حواریون آشکار می  

کند، چنان به محبّانش کمک می    ماریا اویگنیسی، عارفۀ مسیحی، بعداز مرگ نیز هم       ) ب
در داسـتان   ) پ. 97رهاندها را از خطرات می    سازد و آن  گرم می آنان را با وصایای خود دل     

بینیم کـه   های داستان حلاجّ می   ای مانند یکی از بن مایه     دت حضرت یحیی، بن مایه    شها
خـون حـضرت   : ای بـدان بـد نیـست   هرچند بیرون از موضوع این گونه است، ولی اشـاره     

که مـردی بـه نـام نبـور راذان بـا            جوشد، تا این  یحیی، پس از شهادت ایشان پیوسته می      
  .98کندتضرعّ و زاری آن خون را آرام می

  بعد از مرگ) گفتن کلمۀ توحید( تلاوت قرآن کریم -25-1
و صدای ) آوردکلمۀ توحید را بر زبان می   (کند  ولیّ، پس از مرگ، قرآن تلاوت می      

  .شنونداو را بوضوح می
  .ابوسعید ابوالخیر، ذوالنوّن مصری: صاحب کرامت

 ـ        پـس از آن   )  الف :هایی دیگر در این مورد    اشاره   ان را  کـه سـر عثمـان بـن عفّ
بعد از مرگ ابن شعره از قبر او صدای         ) ب. 99کندبرند، سر بی تن او قرآن را ختم می        می

  .100شنوندتلاوت قرآن می
   قبر مجرَّب-25-2

  .شودها روا میروند و حاجات آنمردم به زیارت قبر ولیّ می
  . ابوالعبّاس سیّاری، معروف کرخی:صاحب کرامت

  ولیّ) تربت( بر جنازه )حیوانات( حضور پرندگان -26
افگنند های خود را درهم بافته، بر جنازۀ او سایه می   بعد از مرگ ولیّ پرندگان بال     

  ای سـفید بـر جنـازۀ او        رود؛ پرنـده  کبوتری سفید هر روز به زیر فوطۀ تربت او فرو مـی           (
آید و سـنگی    کند؛ شیری به زیارت تربت او می      نشیند و به هیچ وجه آن را ترک نمی        می

  ).زنندها خود را به جنازۀ او میآورد؛ پرندهبرای تربتش می
ذوالنوّن مصری، مزنی، ابوسعید ابوالخیر، جنید بغدادی، ابوالحسن  :صاحب کرامت

  .خرقانی، احمدبن حنبل
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ترین داستان در این گونه، داستان ذوالنوّن مصری اسـت کـه در              مهمّ -1 :هانکته

. رک. دربـارۀ ایـن داسـتان   .  و تذکره آمده است    پنج منبع شرح، محجوب، طبقات، کشف     
  .22/1گونۀ 

نشیند و بـه هـیچ روی       ای سفید که بر جنازۀ جنید بغدادی می        داستان پرنده  -2
روایت تذکره انـدکی بلنـدتر و       .  آمده است  102 و تذکره  101کند، در کشف  آن را ترک نمی   
  . ای اضافی استدارای بن مایه

 آمـده و در     103 تربت ابوالحسن خرقانی در تذکره      داستان آمدن شیر به زیارت     -3
البتّه در این متن، داستانی وجود .  نیز، به این کرامت خرقانی اشاره شده است      104منتخب

آید ها شیر به کنار تربت خرقانی میبیند که بعضی شبندارد و یکی از مجاوران شیخ می
  .کندو تضرعّ می

استان نشستن پرنـدۀ سـفید بـر جنـازۀ          د)  الف :هایی دیگر در این مورد    اشاره
داسـتان حـضور پرنـدگان بـر        ) ب. 105نامه، آورده است  جنید بغدادی را عطّار در مصیبت     

در انجیل داستانی هست کـه      ) پ. 106جنازۀ ذوالنوّن مصری در پند پیران نیز آمده است        
یر آورده  ها مانند داستانی است که هجـویری دربـارۀ ابوسـعید ابـوالخ            مایهدر برخی از بن   

  که حـضرت یحیـی حـضرت عیـسی را غـسل تعمیـد              طبق این داستان پس از آن     . است
البتّه . گیرددهد، هنگام بیرون آمدن او از آب، روح خدا به شکل کبوتری بر او قرار میمی

دهـد، ولـی هجـویری، پـس از مـرگ           این داستان در زمان حیات حضرت عیسی رخ می        
سـهل  . 107رودوتری هر روز به زیر فوطۀ تربت او فرو مـی          بیند که کب  ابوسعید ابوالخیر می  

دارد و  ها را بر می   بیند که انسان  ای سفید می  تستری نیز در خواب، وَرعَ را به شکل پرنده        
هـای ابوسـعید ابـوالخیر و جنیـد بغـدادی           این داسـتان بـا داسـتان      . 108بردبه بهشت می  
  . مناسبت دارد

   اثر مرگ ولیّبر) حیوان( گریه و مرگ پرنده -27
  کـه  رود، تـا ایـن    کنـد و خـون از منقـارش مـی         بلبلِ ولیّ، بعداز مرگ او گریه می      

که بالاخره مجبـور    خورد تا این  کند و غذا نمی   اسب او هفت شبانه روز گریه می      (میرد  می
  ).شوند او را بکشند و بخورندمی

  . سفیان ثوری، ابوسعید ابوالخیر:صاحب کرامت
سفیان ثوری در دو متن نخست، بـا عبـاراتی ماننـد هـم، آمـده                داستان   :هانکته

  .است
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چنین داستان سفیان ثوری و پرنده در هزار حکایت صوفیان، با شـاخ و بـرگ                هم

نامـه، آمـده   ، و مصیبت الاولیاءۀحلی،  المریدین ۀتخف و نیز در بستان العارفین و        109تربیش
  .110است

   گریۀ اشیا بر مرگ ولیّ-28
هـای آن، آبـی ماننـد اشـک         گرید و از زیر خشت    ه ولیّ، بر مرگ او می     صفّۀ خانقا 

  .شودجاری می
  . شیخ احمدجام:صاحب کرامت

وار گاین داستان، یادآور داستان گریۀ ستون حنّانه، به خاطر دوری از پیامبر بـزر             
  .اسلام است

  

  هانوشتپی
  .یان مقالهنامۀ پاکتاب نوشته بر دریا، در کتاب. رک. در مورد این کتاب -1
های در متن مقاله از نام    . نامۀ پایان مقاله  کتاب. رک. برای اطلاعات کتاب شناسی این متون      -2

 .کوتاه این متون که در پرانتز آمده، استفاده شده است
 .37-24های پریان، صص شناسی قصهریخت. رک: به عنوان نمونه -3
اگرچـه  .  استفاده شـده اسـت     Typeاصطلاح گونه در سراسر این تحقیق، به عنوان برابر فارسی            -4

ژوهش    شناسی قصه مترجم فاضل ریخت   رای ایـن      های پریان و برخی از پـ ران ایـن حـوزه بـ گـ
 .اند، با این همه ما برابر فارسی آن را ترجیح دادیممنظور از اصطلاح تیپ بهره گرفته

 .544-546کشف ـ صص  -5
 .124-125ژنده پیل، صص  -6
 .170-171همان، صص  -7
 .89اسرار، ص  -8
 .910نامۀ فردوسی، ص اهش -9

 .678 و ص 533-534رساله، صص  -10
 و 347-351، 288-291، 273-275،  163-167نامه، صص   مصیبت. رک: به عنوان نمونه   -11

 .228، 191الطیر، صص منطق
 .329رساله، ص  -12
 .625-626تذکره، صص  -13
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به نقل از تعلیقـات   (47و منتخب رونق المجالس، ص  40-41هزار حکایت صوفیان، صص      -14

 ).992ر حکایت صوفیان، ص هزا
 .534نفحات الانس، . رک -15
 .534به نقل از احادیث و قصص مثنوی، ص  -16
، مثنوی معنوی، 251-254احیاء علوم الدیّن، صص . رک. ، نیز233-234الهی نامه، صص  -17

 .407 به بعد، هزار و یک شب، افسانۀ شب 1242از بیت 
 .636هزار حکایت صوفیان، ص  -18
 .585-586هزار حکایت صوفیان، صص  -19
 .413طبقات، ص  -20
 .318همان،  -21
 .591تذکره، ص  -22
 .753-755کشف، صص  -23
 .213-214تذکره، صص  -24
 .172-173هزار حکایت صوفیان، صص  -25
 .178پند پیران، ص  -26
 .581هزار حکایت صوفیان، ص  -27
 .116دفتر روشنایی، ص  -28
 .945 و انجیل مقس، ص 917 و 914کتاب مقدس، انجیل متی، ص  -29
 .291عارفان مسیحی، ص  -30
 .459نامۀ فردوسی، ص اهش -31
 .1087-1088همان، صص  -32
 928-929، 924-925، 914، 907کتاب مقدس، انجیل متی، صص . رک: به عنوان نمونه -33

 .952-958، 1948، 945و انجیل مقس، صص 
 .104عارفان مسیحی، ص  -34
 .145-147پند پیران، صص  -35
 .142-143پند پیران، صص  -36
 .346-347هزار حکایت صوفیان، صص  -37
 .586-587ایت صوفیان، صص هزار حک -38
 .5-56همان، صص  -39
، 252الهــوی، ص ، ذم468ّ، شــعب الایمــان، ص 53-54هــزار حکایــت صــوفیان، صــص  -40

 ).1000به نقل از تعلیقات هزار حکایت صوفیان، ص  (107بحرالفوائد، ص 
، بـستان  525، شـعب الایمـان، ص   218، الزّهد الکبیـر، ص  54هزار حکایت صوفیان، ص     -41

 20-24، صـص  صفۀ الصّفوۀ، 208 الاولیـاء، ص  حلیۀ، 279 المریدین، ص حفۀتالعارفین و   
 ).1000به نقل از تعلیقات هزار حکایت صوفیان، ص (
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 .57-61پند پیران، صص  -42
 .231الهی نامه، ص  -43
 .634هزار حکایت صوفیان، ص  -44
 .519-520کیمیای سعادت، صص  -45
 .مقدمۀ اسرار، از صفحۀ صد و پنج تا صفحۀ صد و یازده. رک -46
 .47کشف الاسرار، ص  -47
مردن شـتران بـر      (582-583 و کشف المحجوب، صص      228-229الهی نامه، صص    . رک -48

مردن چهل هزار نفـر بـر اثـر          (295نامۀ عطار، ص    و مصیبت ) اثر صدای خوش یک زنگی    
 ).شنیدن صدای حضرت داوود

 .493-469کیمیای سعادت، صص  -49
 593-594صص  همان، -50
 .57-58طبقات الشافعیه، صص  -51
 .46-49 پیران، صص پند -52
 .592هزار حکایت صوفیان، ص  -53
 .158-159تذکره، صص  -54
 .207-208شرح، صص  -55
 ).در مورد سهل تستری (484تعرّف، ص . نیز رک -56
 .12هزار حکایت صوفیان، ص  -57
 .487همان، ص  -58
 المریـدین، ص    تحفـۀ ، بـستان العـارفین و       497، النّقض، ص    18هزار حکایت صوفیان، ص    -59

 ).1981به نقل از تعلیقات هزار حکایت صوفیان، ص  (180، پند پیران، ص 143
 .577-579هزار حکایت صوفیان، صص  -60
به نقل از تعلیقات ) دربارۀ ابراهیم خوّاص  (266 و لمع، ص     144هزار حکایت صوفیان، ص      -61

 .1048هزار حکایت صوفیان، ص 
 .120-122پند پیران، صص  -62
 .311-312هزار حکایت صوفیان، صص  -63
رار، ص      337-338صص  هزار حکایت صوفیان،     -64 الاسـ  و روض  274، التـّواّبین، ص     319، کشف 

 ).1136به نقل از تعلیقات هزار حکایت صوفیان، ص  (102-118الجنان و روح الجنان، صص 
 .363-367هزار حکایت صوفیان، صص  -65
 .577-579هزار حکایت صوفیان، صص  -66
 .67عارفان مسیحی، ص  -67
 .68مناقب العارفین افلاکی، ص  -68
 .49 و پند پیران، ص 49 صوفیان، ص هزار حکایت -69
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 الاولیـاء،   حلیـۀ ،  293، تنبیه الغافلین سمرقندی، ص      90-91هزار حکایت صوفیان، صص      -70

به نقل از تعلیقـات      (105 و التّوابین، ص     121-123، الموضوعات، صص    330-339صص  
 ).1019هزار حکایت صوفیان، ص 

 .305-307نامۀ عطّار، صص مصیبت -71
 .1449-9ص نامۀ فردوسی، صشاه -72
 .186هزار حکایت صوفیان، ص  -73
 .276نفحات الانس، ص  -74
 .205-208الهی نامه، صص  -75
 .653رساله، ص  -76
 .499تذکره، ص  -77
 .68-69پند پیران، صص  -78
 .958 و انجیل مرقس، ص 932کتاب مقدسّ، انجیل متی، ص . رک: به عنوان نمونه -79
 .485-486تعرّف، صص  -80
 .239کشف، ص  -81
 .1133ان، ص تعلیقات هزار حکایت صوفی. رک -82
 .322-323 و صص 88تذکره، ص  -83
 .98-99نامه، صص مصیبت -84
 .176-177پند پیران، صص  -85
 .29نفحات الانس، ص  -86
 .124-125پند پیران، صص  -87
بـه نقـل از تعلیقـات        (77، منتخب رونق المجالس، ص      246تهذیب الاسرار، ص    . نیز رک  -88

 .483-486و کشف المحجوب، صص ) 1219هزار حکایت صوفیان، ص 
 .632ر حکایت صوفیان، ص هزا -89
 .576-577همان، صص  -90
 .93-94همان، صص  -91
 .169 و پند پیران، ص 381، روح الارواح، ص 272هزار حکایت صوفیان، ص  -92
 .406-407انعام، هزار حکایت صوفیان، صص / 110 -93
 .اعراف/ 99 -94
 .410زمر، مزار حکایت صوفیان، ص /22 -95
 .47عارفان مسیحی، ص  -96
 .194همان، ص  -97
 .517ص الاسرار، کشف -98
 .33نامۀ عطار، ص مصیبت -99

 .340طبقات هروی، ص  -100
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 .234-237کشف، صص  -101
 .449-450تذکره، صص  -102
 .715تذکره، ص  -103
 .368منتخب، ص  -104
 .97نامه، ص مصیبت -105
 .176-177پند پیران، صص  -106
 .946 و انجیل لوقا، ص 933، انجیل مرقس، ص 89579کتاب مقدسّ، انجیل متی  -107
 .97هزار حکایت صوفیان، ص  -108
 .109-110ت صوفیان، صص هزار حکای -109
 .106نامه، ص ، مصیبت58-67، حلیۀ الاولیاء، صص 207بستان العارفین و تحفۀ المریدین، ص  -110

  نامهکتاب
  کتب فارسی و عربی

 زیـن الـدّین     إرغام أولیاء الشّیطان بذکر مناقب أولیاء الـرّحمن، طبقـات الـصّوفیه الـصّغری،              -
  .1999دار صادر، : ادیب الجادر، بیروتبه تصحیح محمّد . محمّدبن عبدالرّؤف مناوی

تـصحیح، تعلیـق و مقدمـه از        .  محمـدبن منـوّر    اسرار التوّحید فی مقامات الشّیخ ابی سـعید،        -
 .1366طهوری، : تهرن. محمدرضا شفیعی کدکنی

بـا  . ترجمۀ ابوعلی حسن بن احمد عثمـانی      .  عبدالکریم بن هوازن قشیری    الرسّاله  القشیریه،   -
 .1379علمی و فرهنگی، : تهران. ت بدیع الزبمان فروزانفرتصحیحات و استدراکا

: لیدن. تصحیح و تحشیه رنولد الن نیکلسون     .  ابونصر عبداالله بن علی سراّج     الّلمع فی التّصوّف،   -
 .1914بریل، 

 .1376تهران؛ زواّر، . به اهتمام و تصحیح فؤاد روحانی.  فریدالدیّن محمدّ عطاّر نیشابوریالهی نامه، -
 .1352شرکت سهامی ایران چاپ، : تهران.  علی دشتیار،پردۀ پند -
 .1380زواّر، : تهران.  قاسم غنیتاریخ تصوّف در اسلام، -
: بررسی، تصحیح متن، توضیحات و فهارس.  فریدالدّین محمّد عطّار نیشابوریتذکرۀ الاولیاء، -

 .1372زواّر، : تهران. محمّد استعلامی
بنیـاد  : مـشهد .  سـیّد محمّـد صـادق عـارف        همترج.  هاشم معروف الحسنی   تشیع و تصوف،   -

 .1369های آستان قدس رضوی، پژوهش
 .1371ساطیر، ا: تهران. به کوشش محمدجواد شریعت.  ابوبکر محمد کلابادی،)متن و ترجمه(تعرفّ  -
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: تهـران . رضـا ذکـاوتی قراگزلـو      علی هترجم.  عبدالرّحمن بن علیّ ابن جوزی     تلبیس ابلیس،  -

 .1368گاهی، مرکز نشر دانش
. تحقیق و مراجعه ابراهیم عطـوه عـوض       .  یوسف بن اسماعیل النّبهانی    جامع کرامات الاولیاء،   -

 .1411المکتبۀ الثّقافیۀ، : بیروت
 از میـراث عرفـانی ابوسـعید ابـوالخیر،     ،) بوسـعید همقامات کهن و نویافت (چشیدن طعم وقت     -

 .1384سخن، : تهران. محمدرضا شفیعی کدکنی
مقدمه، تصحیح و تعلیقات    .  ابو روح لطف االله بن ابی سعد       ید ابوالخیر، حالات و سخنان ابوسع    -

 .1384سخن، : تهران. محمدرضا شفیعی کدکنی
 ،)تحقیقی در کرامات صوفیه از آغاز تـا قـرن پـنجم           (گاه کرامات در تصوّف اسلامی      خاست -

ربیـت  گـاه ت  دانـش .  زبان و ادبیات فارسـی     هقهرمان شیری، پایان نامه کارشناسی ارشد رشت      
 .1370معلم، 

 ـ . د میر محمّاز نظر مولانا در مثنوی معنوی،) معجزات ـ کرامات (خوارق عادات  -  هپایـان نام
 .1384گاه تهران، دانش.  زبان و ادبیات فارسیهدکتری در رشت

 .1354جاویدان، : تهران.  دشتیدر دیار صوفیان، -
 .1384سخن، : تهران. عی کدکنی از میراث عرفانی بایزید بسطامی، محمدرضا شفیدفتر روشنایی، -
 ـ      .  شهرام آزادیان  بندی قدیم از کرامات صوفیه،    دو تقسیم  -  علمـی   همقالۀ منتـشر شـده در مجلّ

، صـص  57، دورۀ 179گـاه تهـران، شـمارۀ    کدۀ ادبیات و علوم انسانی دانش پژوهشی دانش 
71-63 ،1385. 

، حـسین   »بوالفتـوح رازی  تفسیر ا « معروف به    روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن،        -
به تصحیح محمّـد جعفـر یـاحقی و محمّـد           . بن علیّ بن محمّدبن احمد الخزاعی النّیشابوری      

 .1365آستان قدس رضوی، : مشهد. مهدی ناصح
 .1368توس، : ای، تهرانترجمه فریدون بدره.  ولادیمیر پراپهای پریان،شناسی قصهریخت -
انتشارات و آموزش انقـلاب اسـلامی       : تهران. ل مول تصحیح ژو .  ابوالقاسم فردوسی  نامه،شاه -

 .1370، )شرکت سهامی(
بـا مقدمـه،    .  ابو ابراهیم، اسماعیل بن محمد مـستملی بخـاری         شرح التّعرّف لمذهب التّصوّف،    -

 .1368اساطیر، : تهران. تصحیح و تحشیه محمد روشن
 ـ      طبقات الشّافعیه الکبری،   - مطبعـۀ  : قـاهره . سَبکی تاج الـدّین عبـدالوهّاب بـن تقـیّ الـدّین ال

 .1324الحسینیۀ، 
با تصحیح، حواشی و تعلیقات عبـدالحیّ حبیبـی         .  عبداالله بن محمد انصاری    طبقات الصّوفیه،  -

 .1362فروغی، : تهران. به اهتمام حسین آهی. قندهاری
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 .1376سروش، : تهران. داریترجمه کیکاوس جهان.  اولریش مارزولفهای ایرانی،بندی قصهطبقه -
 .1384نیلوفر، : تهران. ترجمۀ فریدالدّین رادمهر.  استیون فانینگن مسیحی،عارفا -
. به کوشـش علـی اصـغر حکمـت        .  رشیدالدّین ابوالفضل میبدی   الاسرار و عدّۀ الابرار،   کشف -

 .1344ابن سینا، : تهران
مقدمـه، تـصحیح و تعلیقـات محمـود      .  هجویری، ابوالحسن علی بن عثمان     کشف المحجوب،  -

 .1383سروش، : تهران. عابدی
علمـی و   : تهـران . بـه کوشـش حـسین خـدیو جـم         . دبن محمّد غزاّلی   محمّ کیمیای سعادت،  -

 .1371فرهنگی، 
 .1383زواّر، : تهران. به اهتمام و تصحیح نورانی وصال.  فریدالدیّن محمدّ عطاّر نیشابورینامه،مصیبت -
مقدمـه، توضـیحات و     بـا   .  خواجه سدیدالدّین محمد غزنـوی     ،)احمد جام (مقامات ژنده پیل     -

 .1340بنگاه ترجمه و نشر کتاب، : تهران. فهارس به کوشش حشمت االله مؤیّد سنندجی
علمی و : تهران.  فریدالدّین محمّد عطّار نیشابوری، به اهتمام سیّد صادق گوهرینمنطق الطیر،  -

 .1372فرهنگی، 
مطبعه محمّد علیّ   : قاهره. ربی محیی الدّین ابن ع    مواقع النّجوم و مطالع اهلّۀ الاسرار و العلوم،        -

 .1985صبیح، 
بـا مقدّمـه و ویـرایش مـصطفی         . ترجمه فـروزان راسـخی    .  سیمون وی  .نامه به یک کشیش    -

 .1381مؤسسه نگاه معاصر، : تهران. ملکیان
: تهران. سبحانی. ترجمه و توضیح توفیق ه ـ   .  عبدالباقی گولپینارلی  .نثر و شرح مثنوی شریف     -

 .1371 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات
تصحیح و مقدمّه و تعلیقـات  .  عبدالرّحمن بن احمد جامینفحات الانس من حضرات القدس،   -

 .1375مؤسّسه اطلاّعات، : تهران. محمود عابدی
 .1380روزنه، : تهران.  محمد کاظم یوسف پورنقد صوفی، -
 .1384سخن، : تهران. مدرضا شفیعی کدکنی از میراث عرفانی ابوالحسن خرقانی، محنوشته بر دریا، -
 دکتری زبان هنامپایان. پورمیتبه تصحیح حامد خا.  حامد خاتمی پورهزار حکایت صوفیان، -

 .1385گاه تهران، دانش. و ادبیات فارسی

   انگلیسیمرجع
- Hans-Jorg Uther(2004). The Types of International Folktales. Helsinki. 

  

http://www.sid.ir



